
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
     105  -     75   ،    1394         تابستان  ،    دوم               سال ششم، شمارة 

  هاي ادبي ماتمكده بيدل قزويني شرح احوال و ارزش

  *حميد عابديها

  چكيده
بـه اعتبـار دقـت در اسـتنادات و     (ماتمكده بيدل قزويني از جمله مقتل هاي مهـم  

تاريخ )                    از حيث ادبي ت و بلاغت(و كم نظير ) تأثيرگذاري بر روي آثار پس از خود
رودباري متخلص به بيدل قزويني   بادشتي  رمضان  ابن  مولاقربان. ادب فارسي است

 1248در حـدود  ) ق 1267زنده به سال پرداز سده سيزدهم هجري،  شاعر و مرثيه(
نمـوده و طـي   )     مسج ع(و نثر ) در قوالب گوناگون(ق اقدام به تأليف مقتلي به نظم 

هجري را مسـتند بـه بـيش از ده     61آن، احوال و جريانات حماسه عاشوراي سال 
در اين پژوهش به ترجمه حال بيدل . منبع تاريخي و روايي به تصوير كشيده است

ي ماتمكده او و نيز روش تصحيح و توضيح اثر اشاره گرديـده اسـت،   و مسايل كل
سپس برخي از ويژگيها و ارزشهاي ادبي كتاب از جمله آنچه به نظم، نثر، بلاغـت،  

هايي، به نقـد                              ً             گردد، به ميان آمده و نهايتا  با ذكر نمونه سبك و تأثيرها و تأثرها برمي
    . ساختاري كتاب پرداخته شده است ـ محتوايي

  .، نقد محتوايي ساختاري ارزشهاي ادبي مرثيه، ماتمكده، بيدل قرويني،: ها واژه كليد
  

 مقدمه. 1

هجري، حادثـه اي در جهـان اسـلام روي داد كـه در انـدك       61در روز دهم محرم سال  - 
زماني شعاع آن نه تنها بر سرزمينهاي اسلامي بلكه بر تمام اقطار جهان تابيد و افكار و اذهان 

امـروز نـام   . جهانيان را به سوي خود جلب كرد و نام كربلا و عاشورا را بر سر زبانها افكند
كربلا و عظمت و قداست اين حركت شجاعانه بـه عنـوان يكـي از متعـالي     نهضت خونين 

گرچـه  . ترين جلوه هاي روح انساني و ظلم ستيزي به گـوش همـه مـردم عـالم آشناسـت     
                                                                                                 

  abediha_khasteh@yahoo.com  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور مركز قزوين *
  15/5/1394: تاريخ پذيرش ،22/3/1394:تاريخ دريافت 
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قهرمانان اين قيام مقدس تعدادي اندك بودند ليكن به زودي بزرگترين حوادث تـاريخي را  
ه در يك بامداد، شروع و در نيمه همان تحت الشعاع عظمت قيام خود قرار دادند و نبردي ك

  )17: 1379صاحبكاري، . (روز پايان يافت بزرگترين جنگهاي تاريخ را از خاطرها محو كرد
از آغاز تاكنون هيچ حادثه اي چون حادثه كربلا محور و مضـمون ادب شـيعه نبـوده     - 
البته . آمده است صدها كتاب و هزاران شعر درباره كربلا به زبان عربي و فارسي پديد. است

نيز جايگاه بلندي در ادب شيعه دارد و غديريه هاي فراوانـي در قـرون اوليـه    » غدير«مسأله 
اسلامي سروده شده است كه علامه اميني بخش زيادي از اين غديريـه هـا را در مجلـدات    

به طور كلي مي توان گفت مضامين مهم ادب شيعي . مختلف كتاب الغدير گرد آورده است
ب عرب عصر اموي و عباسي، پاسخگويي به افتراهاي مخالفان و شرح مظـالم حكـام   در اد

و دفاع از حقوق ايشان و تفصيل حـوادثي چـون   ) ع(جور و ذكر مصائب و مراثي اهل بيت
و كشتار انقلابيون بني هاشم چون محمد بن عبداالله ) ع(فاجعه طف و حبس و شهادت ائمه

 ـ ن زيـد و نيـز شـرح معجـزات و مناقـب امـام       محض و زيد بن علي بن حسين و يحيي ب
و برشمردن ) ع(و اثبات افضليت و خلافت او و ذكر احاديثي در فضايل ائمه اطهار) ع(علي

مطاعن غاصبان در حق ايشان و تخطئه آراء و فتاوي بعض فقهاي اهـل سـنت اسـت و در    
شـم مـي   همه آنها روح انقلاب و دعوت به قيام مسلحانه و حالت تعرض و حماسـه بـه چ  

بوده و بـر  ) ع(و ائمه اطهار) ع(در حقيقت ادب شيعه در لفظ و معني پيرو كلام علي. خورد
محور خونخواهي و انتقام از ستمكاران و انتظار بهبود و فرج و اطمينان از آينده بهتر يعنـي  

  )17- 18: 1389آل داود، . (پيروزي تشيع بر مخالفان پيش رفته است
  و يـاران بـا  ) ع(ماتمكده بيدل قزويني كتابي است به نظم ونثر در مراثـي سيدالشـهدا    - 

مرثيه از نظر ماهيت جزء ادب غنايي است زيرا شاعر در آن، احساسـات  . وفاي آن حضرت
مرثيه در ادب فارسي سابقه اي ديـرين دارد و در نخسـتين   . و عواطف خود را بيان مي كند

وران رودكي نيز ديده مي شود و هم امروز در آثار شاعران معاصر دوران شعر فارسي يعني د
مرثيه ممكن است درباره يكي از ائمه دين باشد كه از اين ميان آنچـه بيشـتر در   . رواج دارد

اين نوع، در ادبيات . است) ع(                        ً                             بين مردم رايج است، معمولا  مراثي سالار شهيدان امام حسين 
                ً                             الب عروضي مخصوصا  در قصيده و مثنوي سروده مـي  ق            ً                  فارسي غالبا  منظوم است و در هر

و از جاذبه هاي كار بيدل يكي اين است كه تقريبا نيمي از مرثيه هاي اثر خويش را در  شود
هاي فاخر  هاي سبكي شعر فارسي، مرثيه اينكه در گذشتهشايان ذكر . قالب غزل سروده است

سرايش مرثيه در قالب غزل نيـز  اين حال با  .اند در قالب قصيده سروده شده              ًو ارجمند نوعا 
صبحگاهي سر خوناب جگر :                               ِسابقه نيست؛ چنانچه خاقاني، غزل  در ادبيات قديم فارسي بي
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را در سوگ فرزند خـويش  ) 158ديوان، ص (ژاله صبحدم از نرگس تر بگشاييد / بگشاييد 
كشته كـربلا بگرييـد   بر /  اي قوم در اين عزا بگرييد :                                 ِامير رشيدالدين و سيف فرغاني، غزل 

بلاجويـان دشـت كربلايـي    / كجاييد اي شهيدان خـدايي  :             ِو مولانا، غزل ) 176ديوان، ص (
بلبلي خون دلي خورد و گلـي  :                                    ِرا در مرثيه كشتگان كربلا و حافظ، غزل ) 978كليات، ص (

         ً         را احتمالا  در رثاي ) 181ديوان، ص(باد غيرت به صدش خار پريشان دل كرد / حاصل كرد 
مرثيه با عنوان رثـاء در شـعر   . اند ند يا ممدوح در گذشته خويش؛ در همين قالب سرودهفرز

مشـحون از مراثـي او   ) ق.هـ 24م (ديوان خنساء شاعره عرب . عرب هم بسيار رواج داشته
گفته مي شـود و مراثـي   elegyهمچنين در ادبيات فرنگي به مرثيه . در مرگ برادرانش است

شاعر دربار بريتانيـا در نيمـه دوم قـرن نـوزدهم در رثـاي      ) Alfred Tenison(آلفرد تنيسون 
مشـهورترين مرثيـه منظـوم در    ) 221- 2: 1378شميسا، . (دوست شاعر خود معروف است

دوازده بند او در ذكر وقـايع  . است) ق.هـ 996م (عزاي حسيني تركيب بند محتشم كاشاني 
مرثيه خوانان و روضه خوانان بوده و بـه   كربلا تا زمان ما در مجلسهاي عزاي آن امام زبانزد

  ) 343: 1378صفا، (»  .در اكثر بلاد اسلام بين الخاص و العام مشهور است«قول آذر بيگدلي 
هجري به شمار مـي   61حماسه عاشوراي  ارزنده ماتمكده جز آنكه در رديف مقاتل -  

ردد كـه مـع الأسـف    رود، در زمره يكي از آثار فاخر نظم و نثر دوره قاجار محسوب مي گ
مندان به مراثـي   هتاكنون از توجه دانشمندان علوم ادبي و نيز پژوهندگان تاريخ تشيع و علاق

پوشيده مانده و اقدام علمي در جهت تصحيح و شرح آن صورت نپذيرفتـه  ) ع(امام حسين 
» شـاعر اديـب  «اين غفلت، در حالي است كه مرحوم آقا بزرگ تهرانـي بيـدل را بـه    . است

و صاحب قصص العلماء درباره او و كتابش مرقوم داشـته  ) 186 :3ج، 1403(نموده وصف 
و كتابي در مصيبت نوشته كه در آثار حزن و اندوه سرآمد كتب مصيبت اسـت و  ... «: است

هرگز براي غير اهل بيت عليهم الاسلام مدح نمي گفت و هجو نمي كـرد بلكـه اشـعارش    
  )148ص(» ...تو نواحي و مصيبت اسمنحصر به مراثي 

  
  :پيشينه پژوهش.  2

به گواهي آنچه در فهرست واره دست نوشته هاي ايران درباره ماتمكده آمده اسـت، از  
. اين كتاب بيست و نه نسخه خطي در كتابخانه هاي عمومي و خصوصي موجود مي باشـد 

ر پس از آمدن صنعت چاپ به ايـران در دوره قاجـار، كتـاب د   ) 235: 8ج : 1389درايتي، (
و اكنون نسخه هـاي چـاپي   ) 71: 4ج: 1353مشار، (فهرست چاپ سنگي قرار گرفته است 
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در سـال  . موجود از اين نشر بـه مراتـب كمتـر از نسـخ مخطـوط، قابـل دسترسـي اسـت        
ش آقاي مراد علي توانا با اتكا به نسخه خانوادگي كه در نزد وي بـوده، بـي هـيچ    .هـ1388

چاپ تك نسخه خويش نموده كـه بـا اغـلاط فراوانـي بـه                           ً          مقابله و تطبيقي، صرفا  اقدام به 
مختصر اينكه تا اين زمان هـيچ كـار   . واسطه بدخواني و نيز حروف چيني همراه شده است

علمي اي نه در جهت تصحيح و مقابله نسخه هاي دستنويس و نه درباره توضيح و تشريح 
  .ين زمينه استخستين اقدام در ااين اثر صورت نگرفته است و پژوهش پيش رو، ن

  
  )ترجمه احوال(بيدل قزويني . 3

از  دشـت  قزويني اهـل قريـه بـاغ    رودباري بادشتي رمضان ابن مولاقربان: مولد و موطن 1.3
) الموت شرقي كنوني با مركزيـت معلـم كلايـه   (روستاهاي مربوط به بخش رودبار الموت 

زيسته و هم در ايـن قـرن كتـاب خـود را تـأليف نمـوده،        بوده است و در قرن سيزدهم مي
اطـلاع دقيقـي از سـال ولادت و    . رحلت او نيز در اواخر سده سيزدهم واقع گرديده اسـت 

هاي دوره قجري و پس از آن و تواريخ ادبي موجود به دست  وفات وي با استمداد از تذكره
عمدة هر آنچه درباره احوال و آثار او ثبت و ضبط گرديده است، برگرفته از مقدمه . آيد نمي

     ً                                                                       ّ      نسبتا  مفصلي است كه خود در ابتداي اثرش پرداخته و از آن نظر كه در آن مقدمـه مصـن ف   
، خانـدان و  زيسـتگاه ، زادگاهشاره نموده و از بيشتر به احوال خويش در حين تأليف كتاب ا

شده، سخني نرانـده   ساير جزئيات زندگي خود جز آنچه مربوط به دوره تأليف ماتمكده مي
ها و كتابهاي مربوط درباره مؤلف و اثرش ذكـر شـده از نـوع               ً              است؛ معمولا  آنچه در تذكره

  . تقليد و تكرار است
 د در مقدمه اي كه براي ماتمكده پرداخته،و عنوان شعري وي چنانچه خو: تخلص  2.3
در فهرست ...) قربان ابن رمضان البادشتي الرودباري القزويني المتخلص ببيدل (است بيدل 

بيـدل، بيـدل   : واره هاي نسخ فارسي و نيز در تذكره ها و تـواريخ ادبـي او را بـا عنوانهـاي    
مي توان  ؛و بيدل ثاني دل ماتمسراقزويني، بيدل رودباري، بيدل الموتي، بيدل تعزيت نگار، بي

  .شناخت
     ً                                                           مسلما  بيدل را ديواني و دفتري از شعر بوده است و اگر جز اين بـود  : ديوان اشعار  3.3

          ّ           ً                                                  ً           انتخاب تخل ص بيدل صرفا  براي اشعار مندرج در ماتمكده كه از حيث محتوا تماما  مرثيـه و  
حال تاكنون ديواني مسـتقل از وي  به هر .                  ً                           از نظر قالب غالبا  مثنوي است؛ شايسته نمي نمود

از جلـد پـانزدهم    300توضـيح اينكـه آنچـه در صـفحه     . يافته نشده و يا باقي نمانده است



 79   حميد عابديها

فهرست كتابخانه مجلس شوراي ملي به اشتباه با عنوان ديوان بيدل رودباري ثبت گرديـده،  
  : در واقع نسخه خطي ديگري از ماتمكده است كه آغاز و انجام آن عبارت است از

  :آغاز
  سر به سر با ناله و آه و فغان        دوستان آييد از پير و جوان           

  بر حسين يعني براي خويشتن    يك زمان گرييم در اين انجمن                

  :انجام
  

  رويي بر روي نكوي او نهاد   با فغان لب بر گلوي او نهاد        

از جلد سوم الذريعه تحت عنوان مثنوي براي بيدل ذكر شـده   186نيز، آنچه در صفحه 
از جلد دوم فهرست نسـخه هـاي    188با اينهمه در صفحه . است، اشاره به ماتمكده اوست

خطي كتابخانه مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي قم از ديوان بيدل نامي كه معشـوقش در  
ه ميان آمده و چند بيت نقل گرديده است كه جاي تحقيق است سخن ب) ع(غزل، امام علي 

در قصص العلما و باب الجنه اشعار پراكنده اي از او . دارد كه آيا اين بيدل، كدام بيدل است
درج گرديده چونان يك رباعي كه در وصف حاج ميـرزا آغاسـي وزيـر محمدشـاه قاجـار      

ابني طويـل اللحيـه بـوده و ريـش     و يا تك بيتي كه در هجو كسي كه به تعبير تنك ـ 6سروده
پـدر او   كـار  درازي داشته و به قول گلريز در انجام كار او و يا به گفته تنكابني در وساطت

  . قصور نموده؛ روا داشته است
نكته ديگري كه درباره بيدل  بر مبناي مقدمه وي و اشارات باب الجنه  :تحصيلات  4.3

                       ّ                                                           و قصص العلما و نيز مداق ه در متن ماتمكده به دست مي آيد اينكه او به تحصيل علوم ديني 
در مدارس آن روزگار قزوين اشتغال داشته و به همين رو » علوم رسميه«و به تعبير خود او 

بـراي تقـديم كتـاب     1266سالگي به سال  60وي در حدود . تلقب گرفته اس»   ّ مل ا -  مولا«
خويش به دربار قاجار به تهران رفته و آن را به ناصرالدين شاه عرضه نموده و آن سال، سال 

اينكه آيا در سالهاي حضور در تهران به تحصيل يا تدريس . دوم سلطنت ناصري بوده است
بـه  ) 147- 149صص(و تنكابني ) 40 :1368( گلريز. اشتغال داشته يا نه، بر ما پوشيده است

تحصيل علوم از سوي او در قزوين و ارتباط و اعتبار وي در نزد حجه الاسلام حـاج سـيد   
بيدل در جريان تأليف اثر خويش آنگاه كه نياز مالي مـي  .   محمدباقر شفتي اشاره نموده اند
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خويش يكصد تومان  يابد حجه الاسلام سيد محمد باقر اصفهاني از وجوهات تحت تصرف
از آن ) 148 :همـان . (نقد و دويست تومان حواله بروجرد به وي تسليم و تقديم مي نمايـد 

 ،اينهمـه . سو پس از پايان كار تأليف، بعضي از علماي زمان كار او را مي بينند و مي ستايند
  . علمي بيدل حكايت مي كند جايگاهو  سرشناسياز 

مر به نظر نگارنده اينچنين مي رسيد كه آنچه صاحب در بادي ا: تحول روحي بيدل  5.3
به » احتمالا«باب الجنه درباره ارتكاب پاره اي از معاصي و اشتغال به مناهي و ملاهي با قيد 

     ً                                             ظاهرا  اشتباهي است كه از روي اظهار نظر خاضعانه خود ) 408: 2ج(بيدل نسبت داده است 
در شبي سـياهتر از نامـه اعمـالم و    ... « : داو در مقدمه حاصل كرده است، آنجا كه مي نويس

درازتر از رشته آرزو و آمالم با خود گفتم اي بيخود گشته شراب جهـل و نـاداني و سـاغر    
                                                                           شكسته رحيق علوم رب اني عمرت از چهل گذشـت و تـو در جهلـي و زورق جسـمت در     

يـا جـاي   » ...گرداب بلاخيز دنيا به لاي ناتواني نشست و تو را گمان كه در ورطـه سـهلي   
اعمـال ناشايسـته   ... «: ديگر كه سخن از ابتلا به بيماري طاعون به ميان مي آورد و مي گويد

با اينهمـه طـي تـورق قصـص     » ...اين خطاكار مجسم شد و به صورت طاعون ظاهر گرديد
به مناسبتي سـخن از بيـدل بـه     العلماء تنكابني كه در بخش مربوط به حجت الاسلام شفتي

بيـدل كـه در   «: ، نوشته است)147ص(اذعان نموده كه با بيدل صداقت داشته  ميان آورده و
بدو امر پرهيزگاري و تقوايي نداشت از آن پس تائب و زاهد و عابد بلكه ازهد و اعبد اقران 

  )148ص(» .خود شد
  

  ماتمكده. 2
يح با قلم خود مولف در مقدمـه توض ـ  ،كتاب به ماتمكدهگذاري  انگيزه نام :وجه تسميه 1.4

ن و سـوگواري و هـر   زچون هر ورقي از اوراقش مشتمل بر اظهار ح ـ... « : داده شده است
صفحه از صفحاتش متضمن بر اشعار عزا و ماتم داري بود هر كلمـه از كلمـاتش را تشـبيه    
كردم به ماتم داري كه در عزاي جناب سيدالشهدا لباس سياه پوشيده و در مـاتم سـراي آن   

سـپس بيـدل قطعـه شـعري     . »...ا اين كتاب را ماتمكده نام نهادملذ. حضرت در عزا نشسته
  :ذاري سروده كه مطلع آن چنين استدوازده بيتي درباره اين نامگ

  
  زآسمانم بر دل از دل بر زبان ماتمكده      اين مصيبت نامه آمد نامش از حكم قضا  
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ماده تـاريخي را در مصـراع دوم درج    1267آنگاه در مقطع براي اتمام كتاب يعني سال 
  : نموده است

  »محفلي شد بيدل از قدوسيان ماتمكده«  از ادب سر را به پيش آورد و در تاريخ گفت 
ماتمكده چنانچه باز از مقدمه آن برمي آيد، در پـي حـديث نفـس و    : انگيزه تأليف 2.4

در يك شب ظلماني براي بيدل پيش مي آيد و خوابي كه او در همان شب توبه و تنبهي كه 
او در آن روياي صادقه جواني نوراني و فرشته خصال را مـي  . مي بيند؛ ايجاد گرديده است

كه در « و لوحي را در پيش چشم او باز مي دارد » كه سراپاي جسمش از جان سرشته«بيند 
 ـعلي الحسين أو ابكي أو تباكي وجبت له الجن    آن لوح به خط جلي نوشته بودند من بكي » ة                                        ّ

بوده و بدان اهتمام ننمـوده  » فعل آوردن آن خيال كاهل«چنانچه پيشتر اشاره رفت مدتي در 
جمع كثيـري از دار  «گير گرديده و  سوز طاعون قزوين مرض خانمان 1248تا اينكه در سال 

ل و در حـين ابـتلا، بـه تربـت پـاك      بيـدل در ايـن احـوا   . »فنا كوچيده و به دار بقا آرميدند
اگر شفا يابم كتابي را كه خيال كرده بودم و «كند كه  سيدالشهدا استشفاء مي نمايد و نذر مي

از آن » نمودم در روزي كه نجات يابم شروع به تأليف آن نمـايم  به تاخير انداخته اقدام نمي
بـه  «ت اهتمـام نمـوده و   پس به جمع آوري و مطالعه كتابهاي مقتل و حديث و اخبار مصيب

  . اقدام به تصنيف كتاب كرده است» طريق تركيب نظم و نثر
آيـد وي بـا    بنا به آنچه از مقدمه منثور مؤلف برمـي  :سال آغاز و انجام تأليف كتاب 3.4

پايان چهل سالگي در انديشه انجام كاري كارستان و پرهيز از قيـل و قـال مدرسـه و علـوم     
از اين شرح آن  يشاي كه پ به گونه –بي كه در همان روزگاران مدرسي بوده است و با خوا

و باز بنا به   م نموده استزعزم، ج) ع(ديده؛ براي تأليف كتابي در سوگ حسيني  – گذشت
اظهارات وي در همان مقدمه پس از مدتي درنگ و اهمال در آغاز تأليف كتـاب بلافاصـله   

ان مبتلا بوده، اقدام به تصـنيف ماتمكـده   ق بد.هـ 1248پس از رهايي از طاعون كه در سال
   ّ                                   مبش ره مانند تـا سـال آغـاز تـأليف      ةبا فرض اينكه از موقع وقوع آن رؤياي صادق. نمايد مي

      ً                     احتمالا  سن مصنف در آن هنگام  ،سال بوده باشد كتاب، درنگي كه حاصل شده كمتر از يك
 1207س بايـد حـدود   از چهل گذشته و سال ولادت او بر ايـن اسـا  ) شروع كار ماتمكده(
به گواه ماده تاريخ شعر پاياني مقدمه ( ديگر اينكه موقع اتمام جلد ثاني  نكته. ق بوده باشد.هـ

.                                ً                            ق بوده و مؤلف در آن هنگام حـدودا  شصـت سـال داشـته اسـت     .هـ 1267سال ) يادشده
تا آنجا كه صاحب اين قلم جستجو نمـوده در هـيچ جـا از سـن و سـال،       ،گذشت چنانچه
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نيز دربـاره خاكجـاي او چيـزي بـر مـا      . و وفات مؤلف ماتمكده سخني نرفته است ولادت
  . معلوم نيست

ماتمكده از زمان شهادت بني هاشم و اصحاب به بعد يعني بـا  روايت : روال روايي  4.4
شهادت حضرت علي اصغر و تنهايي و تشنگي و سپس شهادت امام عليه السلام شروع مي 

                                ً                         موصوف تصريح مي كند به اينكه بدوا  ماجراي شـهادت امـام و    بيدل در همان مقدمه. شود
شروع دوره اسارت اهل بيت و گسيل داشتن ايشان از كربلا به كوفه و از آنجا منزل به منزل 

كـه   را به سوي شام را منظور داشته و به رشته تحرير كشيده و بر آن بوده تا جلـد ديگـري  
خروج امام از مدينه و سفر : شامل موضوعات رفتهمقدمات جريان حماسه حسيني را دربرگ

كـربلا و نيـز    حج ايشان پس آنگاه حركت كاروان امام به سوي كوفه و توقيف كـاروان در 
بـه شـهادت   چگـونگي  داستان نحـوه آغـاز جنـگ و     سرانجام و ايشان مكاتبات و خطبات

ني تـاليف  پس از اين جلد ثـا در روز عاشورا باشد؛  شهادت هفتاد و دو تن رسيدن مسلم و
علي اي حال تصـنيف جلـد اول هرگـز اتفـاق نيفتـاده و ماتمكـده بـي آنكـه داراي         . نمايد

بـا ايـن حسـاب    . اسـت مجلداتي گرديده باشد در واقع همان جلد ثاني از طرح اوليه بيدل 
ابتداي كتاب تنهايي و شهادت سالار شهيدان و انتهاي آن بازگشت كاروان اسيران در اربعين 

  . شهداست خاكجاي پاكو زيارت  اول به كربلا
 21صـفحه   407ماتمكده در نسخه اساس مشتمل بـر   :ساختار و تقسيمات دروني  5.4

سطري است كه به سي و پنج مجلس تقسيم مي شود و هر مجلـس روايـت يـك جنبـه از     
بعضي از مجالس به لحاظ گستردگي حجم و نيـز بـه جهـت    . سوگواره حسيني را دربردارد

عنوانهاي فرعي كه بيان آنها در ذيل عنوان اصلي آن مجالس ضروري مـي نمـوده، خـود از    
آيد كه ماتمكده  به نظر مي  .گرفته؛ تشكيل شده اند نام مشعلهتقسيم بنديهاي جزئي تري كه 

با سي و پنج مجلس و مشعله هاي متعدد آن براي خواندن و شـنيدن در مسـاجد، تكايـا و    
حسينيه ها از ابتداي ماه محرم تا اربعين حسيني در ماه صفر تنظيم شده بوده اسـت چراكـه   

   ً                          بتا  مساوي، به حـدود پنجـاه   تقسيمات داخلي كتاب اعم از مجلس و مشعل با حجمهاي نس
بـراي نمونـه عنـوان سـه مجلـس      . مي رسد) كه همين ايام يادشده را دربرمي گيرد(بخش 
كه رساناي محتوا و همچنين ترتيب و توالي مضموني هر مجلس است، به ترتيـب   نخست،

  : آورده مي شود
ه كـردن  در بيان اراده كردن جناب سيدالساجدين به سوي ميـدان و اسـتغاث  : مجلس اول

  سرور شهيدان و مأيوس شدن آن بزرگوار از ياري كردن پدر در آن عرصه پر انقلاب 
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در ذكر وصيت كردن جناب سيدالشـهدا اهـل بيـت خـود را بـه صـبر و       : مجلس دويم
  شكيبايي و شهادت علي اصغر شيرخواره از تير ظلم اعدا 

ب خـاتون بـا آن   در وداع آن حضرت با اهل بيت طاهرين و مكالمات زين: مجلس سيم
  امام مبين و سپردن اسرار امامت به سيد الساجدين 

                                  ً                    عمده هر مجلس بدين صورت است كه بدوا  عنوان مجلـس ذكـر   موضوعي محورهاي 
در توحيديه و مناجـات  شيوا مي شود سپس خطبه اي براعت استهلال گونه و بسيار ادبي و 

مطلب يا  آغاز كلامآنگاه با عنوان          ً                                          و نهايتا  گريز به داستان اصلي مجلس ايراد مي گردد پس
، خلاصه اي از پيرنگ اصلي روايت مستند به كتب اخبار بيان مي شود و به تـدريج در  اول

      ً        نهايتـا  هـر   . لفافه اي از نقل روايت و گزارشهاي متعدد زبان حال گونه، مقتل ادامه مي يابـد 
  .ان مي يابدفريني بر يزيديان پايمجلس يا مشعله با آفريني بر حسينيان و ن

  
 تصحيح و توضيح ماتمكده. 3

درباره ضرورت و اهميت تصحيح و نشر نسخه هاي دسـت نـويس مقتـل و تعزيـه و نيـز      
مسأله عاجلي كه هر : ساتن مي گويد. الول. پي. ال. دشواريهاي اين مسير، سخن بسيار است

ا آن روبرو مي شود، محقق در زمينه ساخت، زبان، لحن گفتار و امثال آنها در تعزيه نامه ها ب
اين كمبود، گـاه  . كمبود منابع منتشر شده و ناياب و حتي عدم دسترسي به نسخ خطي است

منجر به اظهار نظرهاي بي چون و چرايي در جنبه هاي مختلف تعزيه مي گردد كه هر چـه  
ق از باب نمونه، محق ـ. اين ابعاد بهتر شناخته مي شوند مغايرت آنها با حقايق بيشتر مي شود

در حالي كه . محترمي اظهار داشته است كه مجتث، بحر غالب تعزيه نامه هاي فارسي است
واقعيت امر، چنان كه حتي از بررسي محدود نواي گفتار تعزيه نامه هاي ايراني برمـي آيـد،   

لذا بسيار مهم است كه متون گفتاري و نوشتاري را نه تنها بايـد  . بسي پيچيده تر از آن است
و تدوين و حفظ كرد، بلكه بايد به چاپ نيز رساند و حتـي الامكـان هـر چـه     ضبط و ثبت 

  ) 210- 211: 1384چلكووسكي، . (سريع تر در دسترس محققان قرار داد
از كتاب  خطيكه به عمل آمد، هشت نسخه  جستجوييبا : نويس هاي دست نسخه  1.5

  : گردند معرفي ميطور گذرا                ً    يافته شد كه ذيلا  به 
داراي  مربوط به بخش نفائس خطي كتابخانه آستان قدس رضوي مشـهد نسخه : آ .1

 سطري 17صفحه  162
 سطري  17صفحه   550داراي  نسخه كتابخانه آيت االله العظمي بروجردي قم: ب .2
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  سطري 21صفحه  407داراي  قزوين) ع(نسخه كتابخانه امام صادق : س .3
 29صـفحه   271داراي  قـزوين ) ع(نسخه ديگري از كتابخانـه امـام صـادق    : ص .4

 سطري
 سطري 18صفحه  460داراي  نسخه كتابخانه علامه رفيعي قزوين: ع .5
  سطري 22 نسخه بخش مخطوطات كتابخانه فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي: فا .6
نسخه ديگري از بخـش مخطوطـات كتابخانـه فرهنگسـتان زبـان و ادبيـات       : فب .7

 سطري 19صفحه  428داراي  فارسي
 14صـفحه   289  داراي انه آيت االله العظمـي مرعشـي نجفـي قـم    نسخه كتابخ: م .8

 سطري 
. گردد تمام نسخ داراي جلد چرمي تيماج با طرح گـل و مـرغ هسـتند         ً          اجمالا  يادآور مي

ص و  آخط نسخه هاي . باشند كه قطع رقعي دارد، مابقي در قطع رحلي مي صجز نسخه 
ناقصند  صو  آنسخه . وسط استشكسته نستعليق خوش و خط بقيه نسخ نستعليق مت فا و

با اسـاس  . ، تا مجلس بيست و نهم را دربردارندص، تا ميانه مجلس هفتم و آبدين نحو كه 
كه تنها نسخه كامل و داراي مقدمه است، مقابله خواني و مطابقه نسخ » س«قرار دادن نسخه 

تن، و درج بهتـرين و درسـت تـرين مـوارد در م ـ     حانجام گرفته پـس از تصـحيح و تـرجي   
  .اختلافات ساير نسخه ها به صورت پانوشت گزارش مي گردند

تقريبـا در   گفتني است تصحيح ماتمكده از ميان چهار روش معمول: روش تصحيح 2.5
شيوه بينابين صورت گرفته است چرا كه تنها نسخه كامل داراي مقدمه مولف و انجامه هاي 

با اينهمه ساير نسخ از جهت كمال است؛ » س«نسخه  - چنانچه پيشتر يادآور شد  –مرسوم 
مطالبي كه دارا هستند و نيز خوانا بودن بخش هايي كه در نسخه اساس ناخواناست، ارزش 

كتاب بدين صورت  شود پنداشته ميتصحيح پايان كار پس از . و اعتبار خاص خود را دارند
گيـزه كـار،   مدون گردد كه پيش از شروع متن، مقدماتي شامل فهرست اصلي، پيشـگفتار، ان 

 محتوايي و سبكي اثر –                                      ّ                 روش كار، پيشينه پژوهش، ترجمه احوال مصن ف، معرفي ساختاري 
                                                    ً     معرفي نسخ و مواردي از اين دست و پس از پايان مـتن بـدوا     و توصيف بلاغي و ادبي آن،

پي نوشتها كه شامل توضيحات ضـروري بلاغـي، سـبكي، تـاريخي و برگـردان فارسـي و       
نمايه هاي پايـاني شـامل فرهنـگ لغـات و اصـطلاحات و       انجامسرعبارات عربي است و 

  .تعبيرات، فهرست اعلام و جايها و فهرست آيات و احاديث و اشعار؛ در پي هم آيند
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 ي ادبي ماتمكدهو ارزشها ويژگيها. 4

                                                                                ً   بسياري از نويسندگان و صاحب نظران برآنند كه چون شاعران و سرايندگان تعزيه ها غالبـا   
مردمي ساده و عامي و كم سواد بوده اند، ساخته ها و سروده هاي آنان ارزش ادبي چنداني 

بـه گمـان مـا اگـر چـه جنبـه       . ندارند و ارزش و اهميت آنها صرفا از لحاظ نمايشي اسـت 
در درجه اول اهميت است، ليكن جنبه ادبي آنهـا را نيـز نبايـد ناديـده      نمايشي اشعار تعزيه

           ً                                                                زيرا كه اولا  سادگي و عاميانه بودن شعر، امري است نسبي و اعتباري و بستگي دارد . گرفت
     ً                          ثانيا  همان طور كه در بالا اشاره . به اينكه اشعار تعزيه با آثار كداميك از شاعران مقايسه شود

ه، ساده و عوامانه نيستند، اشعار شيوا و بلند و نغز حتي در سطح عـالي  شد، همه اشعار تعزي
     ً                                          ثالثا  كلمات و اصطلاحاتي چون ساده، عوامانه، خشن، . ادبي هم در نسخه ها فراوان هستند

، هـر  )كه برخي از نويسندگان در توصيف اشعار تعزيه به كار بـرده انـد  (                 بي روي ه و بازاري 
ست شعري ساده و عاميانه و در عين حال روان يـا نغـز و   ممكن ا. يك مفهوم خاصي دارد

     ً                                  رابعا  گذشته از آنكه شاعران نامداري چون . لطيف باشد، اما سست و بازاري و مبتذل نباشد
                                                                                ً شهاب اصفهاني براي تعزيه شعر ساخته اند، برخي از ابيات و قطعات نسخه هاي تعزيه عينا  

وراني چـون سـعدي، حـافظ، ابـن حسـام و      با اندكي تغيير و تصرف از آثار و اشعار سـخن 
  ) 534: 1380شهيدي، . (جوهري اخذ و اقتباس شده اند

كاربرد زبان شعر . در تعزيه سه ركن كلام، موسيقي و حركت يا اجرا اهميت بسيار دارند
و موسيقي در بيان داستان و هماهنگي ميان شعر و موسيقي با حركـات نمايشـي در تعزيـه    

كـلام در تعزيـه، وزن دار و آهنگـين و منظـوم     . ظيفه را ايفا مي كندبرجسته ترين نقش و و
زبان منظومه هاي تعزيه، زباني زنده و سالم و رسا و گويا و نزديك به زبان رايج ميان . است

تعزيه سازان و تعزيه نويسان با آميزش دو زبان اديبانه فارسي . عامه مردم كوچه و بازار است
به كارگيري واژه ها و اصطلاح ها و كنايه هاي رايـج ميـان مـردم    و زبان ساده عامه مردم و 

توانسته اند انديشه ها و مفاهيمي را كه در فرهنگ مذهب شهادت وجود داشت بـه شـكلي   
گويي تعزيه نويسان ايـن سـخن پيـامبر اسـلام را كـه      . روشن و فهم پذير و گيرا بيان كنند

تعزيه با زبان و بيـاني روايـت   . به كار گرفته انددر تعزيه )   ّ       ّ             كل موا الن اس قدر عقولهم: (فرمود
مي شود كه همه مردم به ميزان خرد و معرفتي كه دارند از آن درك معنا مي كنند و هيچ راز 

  ) 1383:62بلوكباشي، . (و رمزي از تعزيه خواني براي مردم كوچه و بازار پوشيده نيست
ي ادبي كتاب مورد بحث، رسيدگي با اين مقدمه، پس از اين به برخي ويژگيها و ارزشها

  :مي شود
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  نظم ماتمكده  1.6

ارزشهاي عروضي اشعار ماتمكده و شاهد آوردن براي بيان كامل : ارزشهاي عروضي 1.1.6
                                       تنوع عروضي و قو ت شاعر در هـر قالـب و   . ، از مجال اين مقال بيرون استاز آنها هر يك

                                      مرد ف به رديفهاي فعلـي سـاده و عـام                                                بحر، مرد ف بودن اكثر اشعار و خلاصه نشدن اشعار
بلكه برخورداري از رديفهاي اسمي و فعلي مركب و تـازه، روانـي الفـاظ و اوزان در عـين     

بحر، وزن، (رسايي معاني و مضامين و تاثيرپذيريهاي متعدد و جالب از شيوه هاي عروضي 
شـها و ظرافتهـا   اشعار مشهور شاعران نامي پيش از خود؛ بخشي از ايـن ارز ) قافيه و رديف

  . هستند
ماتمكده تركيبي از نظم و نثر است و يكي از برازندگي هـاي آن  : پيوند نظم و نثر 2.1.6

برابري دارنـد و از  ) نظم و نثر(اين است كه از حيث حجم و نيز عيار ادبي، اين هر دو نوع 
ي هـا  خـود، در يكـي از مثنـوي    .ارزش مساوي برخوردارند؛ نظمي روان و نثـري آهنگـين  

  :مجلس دوم كتاب چنين سروده است
  
  تا به دل سوز و به سر شور آورم      گاه نظم و گاه منثور آورم ...        

اشـعار  .                            ً                                               اشعار مندرج در ماتمكده نوعا  مرثيه و به نـدرت مناجـات و پنـد و اندرزنـد     - 
      ً               و نوعا  در قالب مثنوي  لاي متن به چشم مي خورند دعايي و اندرزي كه هر از گاهي در لابه

، هميشه در پايان مجالس مي آيند ولي نوع غالب اشـعار كـه همـان مراثـي     سروده شده اند
گاه اشعار، دنباله روايت منثور پـيش  . خوردگي دارند هستند در همه بخشها با متن منثور گره

اين معني كه از خود هستند و گاه تكرار منظوم عبارات نثر و اين نوع دوم رايج تر است؛ به 
بخشي از روايت، روضه و مصيبت به صورت نثر توصيف و سپس همان مضمون به رشـته  

         ً شوند حتما   شعرها آنجا كه از زبان شخصيتهاي داستان كربلا روايت مي. شود نظم كشيده مي
  . همراهند» زبان حال«با قيد 

اشعار، بسيار گونه  ماتمكده از حيث قالبهاي به كار رفته براي - : قالبهاي عروضي  3.1.6
براي نمونه به آوردن مطلع بعضي از آنهمه به منظور نشـان دادن وزن و  . گون و متنوع است

  : بحر و معرفي قالب هر شعر، بسنده مي گردد
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  نظم حالش التزام عالم است      آري آن كس كاو نظام عالم است     
  رمل مسدس محذوف: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن     بحر: وزن    مثنوي   : قالب

  
  شه بي خيل و بي لشگر حسين واي        يكي مي گفت بي ياور حسين واي  

  )ترانه(هزج مسدس محذوف : مفاعيلن مفاعيلن فعولن   بحر: مثنوي    وزن : قالب
  

  ن مي كردعشق از ديده او يكسره بيرو    غم اطفال به هر لحظه دلش خون مي كرد 
رمـل مـثمن مخبـون اصـلم     : فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن     بحـر : غزل    وزن : قالب

  مسبغ
  
  غمش برون ز شمار است و غمگسار ندارد     خدا برادر زينب معين و يار ندارد     

  مجتث مثمن مخبون: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن     بحر: غزل    وزن: قالب
  
  بجز حسين علي كاو ستوده ثقلين است         سي نگشت خريدار بلاي كرببلا را ك   

  مجتث مثمن مخبون: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن     بحر: قطعه    وزن: قالب
  
  يكباره دل از جان و جهان بردارد           آن كس كه هواي دوست بر سر دارد   

  هزج اخرب مكفوف مجبوب: مفعول مفاعيل مفاعيل فعل      بحر: رباعي    وزن: قالب
ده ها بحر مشهور و غير مشهور عروض فارسي و قوالب ديگري چون دوبيتي، دوبيـت  

  .و حتي غزل در مثنوي يا غزل مثنوي به فراواني در ماتمكده بسامد تكرار يافته اند

                                                                               در كتاب گاهي اشعار عربي و گاه ملم ع نيز به زيبايي و بدون نقص ديده مي شـود كـه   
  .                     ً         قالب اشعار عربي نوعا  قطعه است. ط وافر شاعر به نظم تازي و پارسي استحاكي از تسل

  : نمونه اي از اشعار عربي

                        عن ثواب االله رب  الثقلين     كفر القوم و قد مارغبوا    
  ...جمعواالجمع لأهل الحرمين       يا لقوم من أناس رذل    

  :                  نمونه اي از ملم عات
  هو الغدا            عليك بالعشي     تحيات الكرام الفائحات    
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  ...                         طيور الجو  و الوحش الفلات      تو را اي شاه باالله مي شناسند  
  ...                      رموك بالس هام المهلكات      وليكن دشمنان نشناختندت ...   

فارسي ملمعات نيـز مختلـف اسـت و بـه صـورت       –توضيح اينكه انواع تركيب عربي 
و نيـز  ) فارسي و بالعكس –عربي (، بيت بيت )فارسي و بالعكس  –عربي (مصراع مصراع 

  .اشكال نامرتب و درهمي از عربي و فارسي ديده مي شوند
  
  نثر ماتمكده 2.6

                      ّ                 ماتمكده از نوعي نثر فن ي مخصوص به خـود  : برخورداري از مشخصات نثر فني 1.2.6
در آن بـا  ) كه در برابر نثر مرسل قرار دارد(هاي نثر فني        ً           تقريبا  تمام ويژگي. رخوردار استب

. آيد و ضمن آن رنگ سبكي ويژة بيدل را نيز به خود گرفته است شواهد بسيار به چشم مي
  :برخي از نشانه هاي فني بودن نثر ماتمكده

نده بـراي بيـان معنـي    نويس ـ« - چنانچه در نثـر فنـي مرسـوم اسـت     - در ماتمكده: الف
بـرد   يش مـي پطويل  يترين راه را انتخاب نمي كند بلكه خواننده را همراه خود از راه كوتاه

 ».تا در اين مسير، مجال آن داشته باشد كـه او را بـا منـاظر گونـاگون و زيبـايي آشـنا كنـد       
اب در نثر فني، به خلاف مرسـل، روش كـلام اطن ـ  «اينگونه  است كه  )57: 1375خطيبي، (

است؛ يعني آوردن الفاظ و لغات و تركيبات و تعبيرات بسيار بـراي بيـان مفـاهيم و معـاني     
الصفات و تتـابع   يكي از روشهاي رايج براي اين هدف استفاده از تنسيق )58 :همان(» اندك

  .كار بردن انواع سجع و جناس و تكرار در سطح حرف، صوت و واژه است هاضافات و ب
با گرد آوردن الفاظ هماهنـگ، گـاه   «در ماتمكده جمله نيز » لفظ«گذشته از موضوع : ب

ايبند نيست بلكه تنها رنگ و آهنگ خود را كه با تقـارن و  پحتي به مراعات قواعد زبان نيز 
در نثر فني هدف اصـلي  ... گيرد  كند، در نظر مي تناسب از الفاظ و تركيبات ديگر كسب مي

بيشتر اركان زينتي است كه در آغاز به صورت كلمات  از تاليف كلام ابداع و استعمال هرچه
                                            س به صورت تركيباتي از همين گونـه، در ج مـل   پمترادف يا متوازن و مسجع و مرصع و س

بـه ركـن   ...                                                   در نثر فني ركن ديگري بر ج مل اضافه مي شود كه از آن « در واقع» يابد راه مي
  )59: // (  »زينتي تعبير شده است

ايـه  پدر نثر ماتمكده تعبيرات و تركيبات مجازي هرچند از حيث كيفيت و تنوع بـه  : ج
رونـد   ت، به كثرت و به منظور زينت و آرايش كلام به كار مـي                   رسد اما از نظر كمي  شعر نمي

اي منظوم، بخش منثوري آمده است؛ آهنگ نثـر كـلام را كـه در     س از قطعهپتا آنجا كه اگر 
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از ديگـر سـو اگـر    . بود با فرود محسوس و ناموزوني مواجه نمي كندنظم بيشين فراز يافته 
                      ِ                                                                نثر، مقدمه اي براي شعر  پس از خود مي گردد؛ زمينه را براي آهنگـين تـر شـدن و ادبيـت     

به تعبير نگارنده سطور پيوند نظم و نثر در ماتمكده . بيشتر يافتن مناسب و مساعد مي نمايد
                                  ِ         گونه است كه نثر سكوي پرشي براي شعر  پـس از   بدين - بسان همه متون تركيبي موفق –

 .                       ِ               براي ايجاد تنوع در نثر  پيش از خود است گيري خستگيخود و نظم، 
در ماتمكده اركان و اجزاي ديگري نيز از قبيل آيات قرآني و احاديث نبوي و اخبار و : د

را هـم بـراي    ايـن شـيوه  «نويسندگان نثر فني . شده است به كار بردهامثله و حكم و اشعار، 
ابراز مهارت خود در هنر نويسندگي و نشان دادن وسعت دايره معلومات و قدرت حافظه و 

  )60(// :  ».بردند هم به منظور پرمايه ساختن سخن و تاكيد موضوع و معني به كار مي
مقدار بنا بر ماحصل عبارات ناقلان  گفتگوي اين ذره بي: نمونه اي از نثر ماتمكده 2.2.6

در جايي است كه چون جناب سيدالشهداء سلام االله عليه بعد از آني كه طلـب يـاري   اخبار 
كرد و معيني نيافت و استمداد نمود و احدي او را امداد ننمود آن حضـرت دل از زنـدگاني   

                           رشته علايق ماسوي  را به قو ت . دنياي فاني بركند و چشم به تماشاي ملك جاوداني گشود
ار قيودات جهاني را به واجبـي در صـحراي امكـان بـر زمـين      سرپنجه انقطاع گسيخت و ب

از بـراي  . گردن انقياد به طوق تسليم نهاد و ديده تمنا به وصول كوثر و تسنيم گشاد. ريخت
احرام كعبه تقرب دوست يكباره از لباس خودي عاري گرديد و قدم توكل و رضا بر وادي 

ز سوداي وصال و دلي پر شـرر از نالـه   پس با سري پرشور ا. بي پايان صبر و ابتلا گذاشت
جانسوز عيال بر در خيمه آمد و زنان و خواهران و دختران را طلب كـرد و بـه زبـان حـال     

   :فرمود
  

      ... چو غير كشته شدن نيست راه چاره مرا            اجل كنون ز شما افكند كناره مرا   

  )دومبرگرفته از آغاز مطلب مجلس (                            

  بلاغت و مسائل سبكي ماتمكده  3.6
          ً                  چنانكه قبلا  در نمونـه هـاي    - در ميان نظم و نثر ماتمكده : صنايع بديعي و بياني  1.3.6

شود كـه از آن   انواع آرايه هاي ادبي و صناعات بلاغي ديده مي  - آورده شده، معلوم گرديد 
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پس از اين، تنها به ذكر . بيشتر و حضوري پر رنگ تر دارند ميان صنايع بديع لفظي بسامدي
  . شود هايي از آرايه هاي بديعي و بياني كتاب پرداخته مي نمونه
خاكسـار،  / نوا، هـوا  / فرموده، نموده/ محنت، محبت / شوق، ذوق : انواع سجع بسان - 

هلاك، خاك / ل قتال، جدا/ رسالت، هدايت، خلافت، امامت، نبوت، شهادت / ار         اخبار، غد 
  ياران، ميدان، غلطان، پريشان، سرگردان، خاندان / حيات، ممات / 

چشـيدند،  / محمود، مسـعود، محـدود   / نيش، نوش / بلا، ابتلا : انواع جناس به مانند - 
  خار، خوار/ كشيدند 

نغمه (شهد آسايش به كامش شد شرنگ  پاي آن زن در رهي آمد به سنگ : واج آرايي - 
  )شحروف 

  جسم، جان / درد، درمان : باقط - 
  بزم مصيبت : متناقض نما - 
قيمت مطاع جان سپاري را طالبان يار داننـد و لـذت صـبر و بردبـاري را     : ... مزدوج - 
  مندان ديدار شوق
  )بخشي تشخيص، جان(: جاندار انگاري - 

  ناله ام را صوت موسيقاري است        ديدگانم را سر خونباري است      
  )ديدگان: تشخيص در(                                                    

***  
  چون به شامش برد گردون بي نقاب    آه از آن ساعت كه آن عليا جناب          

  )گردون: تشخيص در(                                                                      
/ غنچه، حديقه، گل، گلسـتان، بـرگ   / ه، سپهر، آفتاب، افق، برج ستار: مراعات النظير - 

  ختا، چين، مشك، غزال /                          قد، گوهر، نظم، منثور، در   ع 
لرزه محبت، صداع محنت، نيش بلا، بستر رضـا، فـراش   ): اضافه تشبيهي(تشبيه بليغ  - 

، غزال خامـه،  ارادت، شربت بلا، پيمانه ابتلا، درالشفاء ولا، مرغ جان، بلبل طبع، طوطي نطق
  دشت چين نامه، سپهر رسالت، حديقه هدايت، دشت شهادت

ديده جان، پاي دل، پنجه شـوق وصـال،   ): اضافه استعاري(استعاره بالكنايه تشخيصي  - 
  دامان ضمير

  فلاك آمد  الالولاك لما خلقت   شاهي كه خداوند جهان گفته به وي  :تضمين - 
  ...)لولاك : تضمين حديث قدسي(
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   :تلميح - 
  دگر من آب جز از سلسبيل ديده ننوشم     ات امروز تا به روز قيامت  ز تشنه كامي  
  )                ًفيها تسمي سلسبيلا      ًعينا : سوره انسان 18اشاره به آيه (

ماتمكده را بايد در شمار آثار منظوم و منثـور دوره   ،سبك از نظر: سبك ماتمكده 2.3.6
ن ساير شاعران و نويسندگان دوره زنديـه  بيدل نيز چونا. در نظر آورد ادبي بازگشتسبكي 

اب،     نـو    ميرزامحمـدابراهيم  فراهـاني،   مقـام  مئو قاجاريه بسان ميرزا عبـدالوهاب نشـاط، قـا   
  خان سپهر، رضاقلي  روحي، محمدتقي ي، مجدالملكئنسا نگار، ميرزاحسن حقايق ميرزاجعفر

آبادي، ميرزاحبيب االله قاآني،  علي  شعري، ميرزاتقي طسوجي، ميرزاطاهر هدايت، عبداللطيف
و به تعبير  –از حيث كلي متاثر از سبك و يا مكتب بازگشت ادبي ... گروسي و   خان فاضل

است كه از يك سو در شعر خـواه   –) 316 :3ج ،1375(ملك الشعراي بهار، رستاخيز ادبي 
نام و معتـدل  دوره صفوي و شاعران برجسته و ب اند كه پس از و ناخواه متاثر از سبك هندي

به تدريج رو بـه  ) ق.هـ 1054- 1133(و بيدل ) ق.هـ 1010- 1081(ب ئاين سبك بسان صا
و افول گذارده بود و از ديگر سو به بازگشت بـه سـادگي و در   ) تقليد، تكرار وابهام(ابتذال 

 :ك.ر. (تـر مايلنـد   عين حال فخامت و استواري و رواني نظم و نثر دوره هاي سبكي قـديم 
با اينهمه بيدل در نظم و نثر ماتمكده از نوعي سـبك ابـداعي   ) به بعد 316: 3ج، 1375بهار، 

به عنوان مثال در خطبه آغازين هر مجلس سعي بليغ نموده تـا   .شخصي نيز برخوردار است
حكمت، عرفان، نجوم، طب، گلستان و ريـاحين،  (الفاظ و مصطلحات مربوط به يك حوزه 

النظيـر يـا تركيبـات وصـفي و      ا حدالمقدور در قالب مراعاتر...) دريا، جواهر، پرندگان و 
مثلا خطبه مجلس  .اضافي و يا به هر شيوه ديگر در كنار هم بياورد و خطبه را با آنها بيارايد

است از واژگان و اصطلاحاتي بس روان كه از سرچشـمه حـوزه واژگـاني و     هشتم سرشار
  : شود جوشد و سرازير مي مي» آب«معنايي 
قطـرات نيسـان   فيضش  سحابمد و ثنا شايسته حضرت ذوالجلالي است كه ح زلال

صدف گـوهر  ايقـان را   غواصان محيطو دلهاي  چكانيدهعرفان بر قلوب عاشقان جمالش 
 تشنه مـاء المعـين  رضايش را به نـوعي   فرات متعطشان. محبت لايزالش گردانيده شاداب

اگـر   ،نسازندوضو  و از خون خود نشويندپيكان دست از جان  چشمهتسليم كرده كه تا از 
ولايش را بـه نحـوي    تشنه كامان سرچشمهنسازند و  تربه ايشان دهند لبي  تسنيمو  كوثر

خون خود را سبيل  ،شمشير تيز جدولوفا نموده كه هر گاه در ميدان ستيز از  متعطش زلال
   . التفات نفرمايند سلسبيلبه كافور و  ،ننمايند



 هاي ادبي ماتمكده بيدل قزويني شرح احوال و ارزش   92

ذكر مستندات خـويش  بر  - دوره خود  و سبك رايج آثار هم به رغم سنت - ديگر آنكه 
  : رود به چند مورد اشاره مي، نمونه را. در گزارش اخبار مقتل، اصرار ورزيده است

به اين طريق است كه آن حضرت خون خود را بـه جانـب    ابي مخنفو اما در روايت  - 
 ... گفت افكند و مي آسمان مي

 ... مثل او را ايراد نموده بحار نيز از مجمعكه صاحب  ملهوفبنا به روايت  - 
نوشته اسـت  منتخب  صاحب. ناگاه شيهه ملال انگيز ذوالجناح به گوش ايشان رسيد...  - 

 ...كه 
 ...نقل كرده است كه  منتخباز كتاب  مجمع المصائبصاحب  - 
از مناقب قديم از حضـرت امـام جعفـر صـادق و آن      بحارالانوارهمچنان كه در كتاب  - 

 ... بزرگوارش امام محمد باقر جناب از پدر
 ... نوشته است كه از سكينه خاتون مروي است ةمشكوصاحب  - 
 ...                                    ور اق در كتاب خود ايراد نموده است كه  مي گويد كه عبداالله عمر تظلمصاحب  - 
 ...از جناب صادق از اهل خبر       حديثي معتبروارد است اندر  - 

 

  تأثيرها و تأثرها  4.6
اشاره گفته شد از شاعران شهير پيش از خـود تـاثير پذيرفتـه، نيـز بـر                      ً   بيدل چنانچه قبلا  به

 فارسـي  شايان ذكر اينكه همه اشـعار و ابيـات  . سرايان پس از خود تاثير گذاشته است مرثيه
                                     ً       تاثير پذيريهاي شـاعر از پيشـينيان عمـدتا      .ماتمكده بي ترديد از خود بيدل و سروده اوست

غزل سرايي او مي شود، چرا كه نوع ادبي مرثيه كه شعر او                    ً          ساختاري است و غالبا  مربوط به 
را در برگرفته براي تقليدهاي مضموني و محتوايي اين اقتضا را از شعر و ايـن اختيـار را از   

جز آنكه گاهي در مقام شعر تعزيه و سوگواره، هم از حيث لفظ و . شاعر سلب نموده است
. متوجه بوده اسـت ) ق.هـ996م (كاشاني  هم از نظر مضمون به شعر شاعراني بسان محتشم

  در ادامه به نمونه هايي از تقليدها و تاثرهاي بيدل اشاره مي شود

    .:تأثير پذيريها  1.4.6
  :در دو غزل با مطالع

  مانده بي دفن و كفن تازه جواناني چند   يك طرف غرقه به خون ديد شهيداني چند ) الف
  بر سنانها سر پرخون شهيداني چند      ديدم از راه رسيدند سواراني چند) ب
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      ً                                                            احتمالا  به تقليد و تحت تـأثير دو غـزل از شـاعر برجسـته و نـام      در وزن، بحر، رديف 
متخلص بـه مسـكين و بعـدها    ) ق 1213- 1274(آشناي هم دوره خويش فروغي بسطامي 

  :فروغي، بوده است
ديـوان،  (                                     ّ                             اي به دلها زده مژگان تو پيكاني چند من ت ناوك دل دوز تو بر جاني چند : الف

 ) 67ص 

كاب حيوان نتوان داد به حيـواني چنـد         دادن باده حرام است به ناداني چند : ب
 )81همان، ص(

و نيز شايد تحت تأثير شاعر حكيم و متأله هم عصر خويش حاج ملا هادي سبزه واري 
  : متخلص به اسرار در يكي از غزلهاي او با مطلع) ق 1212- 1289(

ديـوان،  (خورد چشم سيهت خون مسلماني چند    كرد ويران نگهت خانه ايماني چنـد  
بي امعان نظر به اينكه واقعا كداميك متوجه ) فروغي، اسرار و بيدل(و اين هر سه ) 105ص 

از غـزل مشـهور    نـد متاثر بـوده ا  فيه؛با اندك اختلافي در قا                            ً به شعر ديگري بوده اند، مسلما  
  :حافظ با مطلع ذيل

  محرمي كو كه فرستم به تو پيغامي چند   حسب حالي ننوشتي و شد ايامي چند     
  )245 : 1377قزويني، (                                            

  : شعر ديگري با مطلع
  يغمبر غريبند اندر اين صحرا حريم آل پ    منم اي شير ببر افكن كنيز حضرت زهرا 

  :است با مطلع) ق.هـ 535م(يادآور قصيده مشهور و فاخر سنايي غزنوي 
  مكن در جسم و جان منزل كه اين دون است و آن والا 

   قدم زين هر دو بيرون نه نه اينجا باش و نه آنجا                           
       ) 72 :1376شفيعي كدكني،(                                                   

  : عي با مطلع          در غزل ملم 
تو رنج راه چه داني كـه خفتـه در                     ّ                          سل الل غوب حفاتا يجلن في الفلوات   

  خلواتي
  : رمايد     ً                                                              مسلما  با اندك اختلافي، تحت تاثير و تقليد ملمع زيباي سعدي است كه مي ف

  تو قدر آب چه داني كه در كنار فراتي                     ً                         سل المصانع ركبا  تهيم في الفلوات          
  )780 :1388فروغي، (                                                        

  : باز در غزلي با مطلع
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  غنچه هايش همه زخم تن خونين بدنان        اي به گلزار تو گلها همه گلگون كفنان    
  

  :     ً                              كاملا  متاثر است از غزل حافظ با مطلع
                                        كه به مژگان شكند قلب همه صف شـكنان      شاه شمشاد قدان خسرو شيرين دهنان   

  )526: 1377قزويني، (
  : و بالاخره در غزلهايي با مطالع

  فرياد اهل بيت به هفت آسمان رسيد      سرهاي كشتگان چو به نوك سنان رسيد) الف 
لرزيد نه سپهر كه عـرش بـرين         چون عرش دين ز كرسي زين بر زمين فتاد ) ب  
  فتاد

تشـم  بنـد معـروف مح   كه هرآينه تقليد و تاثري است از بندهاي پنجم و هشـتم تركيـب  
  :كاشاني با مطالع

جـوش از زمـين بـه ذروة           چون خون ز حلق تشنه او بر زمين رسيد ) الف         
  عرش برين رسيد  

  ) 59: 1374احمدي بيرجندي، (                                    
  شور و نشور واهمه را در گمان فتاد        بر حربگاه چون ره آن كاروان فتاد ) ب  

  )58 :همان(                                                                          
بيدل آنگونه كه پيشتر ذكر آن رفت، بر روي سرايندگان مرثيه پس  : تأثير گذاريها 2.4.6

بعضي از قطعات مراثي او هنوز در ميان اهالي روضه، نوحه و . از خود تاثيرگذار بوده است
مـانوس  ) ع(      ً                                            تقريبا  هيچ كسي نيست كه با هيأت هاي عـزاي حسـيني   . تمصيبت شايع اس

بي آنكه سراينده  –باشد و زبان حال هاي متعدد شهيدان و اسيران كربلا را كه بيدل سروده 
  .  نشنيده و يا حتي به خاطر نسپرده باشد –را بشناسد 

از لشگر كوفـه   در هنگام طلب آب) ع(هم امروز مادحين در بيان زبان حال سيدالشهدا 
براي طفل شيرخواره، به بيت ذيل از بيدل كه در ميانه يكي از مثنوي هـاي ماتمكـده آمـده    

  : كنند اشاره مي -  دانسته يا ندانسته - است، 
                                    نكرده هيچ گناهي علي  اصغرم است اين    اگر به زعم شما من گناهكار شمايم    

اين بيت را كه در ميانه ) ع(ابوالفضل آنگاه كه در ذكر مصيبت حضرت است همين طور 
  : م مي شوند كه                               ّغزلي در ماتمكده مضبوط است، مترن 

  بخواب جان برادر بخواب حق داري       نه دست در بدن و نه به تن رمق داري     
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جز اينهمه، بيدل با ماتمكده اش تقريبا بر روي تمام مرثيـه سـرايان پـس از خـود تـا       - 
به عنوان نمونه عمان سـاماني  . و نيز ساختار تاثير گذاشته است روزگار ما از جهت مضمون

 ـ. جا متاثر از ماتمكـده بـوده اسـت    در سرايش گنجينه الاسرار جابه) ق.هـ 1258- 322 1( ه ب
عمـان  . ويژه كه بيدل و اثرش در زمان حيات عمان در اوج شهرت و مورد تقليد بـوده انـد  

  : ات آغاز نموده استساماني تحميديه منثور خود را با اين عبار
                                   ّ                                      معشوق مطلقي را حمد و ستايش سزاست جل  جلاله كه تمام موجـودات عاشـق مقيـد    «
ص (» ...همه راه اوست مي پويند و وصل اوست مي جويند و حمد اوست مي گوينـد . اويند

11(  
در بخش منثور ديباچه، گنجينه الاسرار از حيث مسجع بودن نثر و به كارگيري صنايعي 

فظي مثل سجع و جناس و آرايه هايي از بديع معنوي مثل مراعـات نظيـر و سـاير    از بديع ل
  .صناعات كاملا متاثر از بخشهاي منثور ماتمكده است

  : تحميديه منثور مجلس اول ماتمكده
ستايش بي آلايش طبيبي را سزاست كه شوق بلايش درمـان دردهـاي بـي دواسـت و     «

تب داران لرزه محبتش را قرص كافوري از خـون  . ذوق دردش شفاي مرض هاي جان ربا
  » ...جگر مرتب فرموده و سودازدگان صداع محنتش را حب ايارج صبر تجويز نموده

هنگين و برخوردار از سـجع و مـزدوج   عنوانها و مدخل هاي خزينه نيز از عنوانهاي آ - 
  : براي نمونه. ماتمكده رنگ گرفته است

در بيان تعرض آن شمع انجمن حقيقـت از پروانگـان هوسـناك و تجاهـل آن گلشـن      «
  )55ص (» ...معرفت از بلبلان مشوش ادراك

  ) پنجممجلس عنوان : (اي از عنوانهاي ماتمكده نمونه
و رفـتن بـه سـوي معركـه عـدوان و برخـي از        در بيان اسلحه پوشيدن سرور شهيدان«

  » مقالات آن امام غريبان در ميان كوفيان بي ايمان
  : عمان در سرايش بعضي از مثنوي هاي خود بسان - 

  ...دفتر صبر مرا اوراق كرد     باز مستي طاقتم را طاق كرد     
  ) 34ص (خواب بود اين مي ندانم يا خيال   مر مرا از حال خويش افزود حال ... 

  : همچنين
  ز هياهو گوش گردون كر كنم و  باز وقت آمد كه مستي سر كنم          
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بـر زمـين افتـان و بـر بـالا پــران           از در مجلس درآيم سرگران           
  )35ص(

  : و نيز
                           متحد عنواني از شادي  و غم     باز دارم راحت و رنجي به هم            
مر مـرا در حجلـة نـاموس فكـر           عروسي هست بكر ناز پرور نو             

  )43ص(
مفاخره به شعر و اشاره به لبريزي جـان از شـوق محبـوب و نيـاز بـه      (چه در مضمون 

و چه در لفظ و سـاختار و وزن و بحـر، بـي تـاثير از     ) تراوش عشق سرشار از راه سرايش
  :مثلا. مثنوي هاي سروده بيدل در بحر رمل نبوده است

  مرغ جانم را نواي ديگر است     بازم اندر سر هواي ديگر است            
  طوطي نطقم به گفتار آمده             بلبل طبعم به گلزار آمده       

  ديدگانم را سر خونباري است     ام را صوت موسيقاري است  ناله 
از جمله شاعران مرثيه پردازي كه متـاثر از سـبك بيـدل و مضـامين ماتمكـده بـوده،        - 

به عنوان مثال ذاكر در مناظره و . خزائن الاشعاراست در  ذاكرمتخلص به  جوهري تهراني
با مرغ خون آلودي كه خبر شهادت امام را از كربلا بـه  ) س(گفتگويي كه بين فاطمه صغري

مدينه آورده بود به غزل و مثنوي بيدل در مجلس نوزدهم كه بـه همـين محتـوا اختصـاص     
رود تراوش چكامه ذاكر از حيث مضمون  ست تا جايي كه گمان ميسيار نزديك شده ا يافته

  .                                     ً            ِ          اصلي و تعابير دروني فرعي و جزئي كاملا  متاثر از آن  بيدل باشد
  : الاشعار گزيده اي از ابيات خزائن

  ريزد گو به من خون كه از بال و پرت مي       ريزد   اشك خونين ز چه از چشم ترت مي... «  
  » ...ز غم دوري او خون دلم در بصر است     ر پدرم در سفر است    من ماتم زده آخ  

  )323ص(                                                                                           
  :اي از ابيات ماتمكده گزيده

  يا بشر است      ّ       جان جن  و ملك  دل من برده ز جا صاحب اين ناله كجاست    يارب اين سوخته
  گويي از مرگ سليمان جهان با خبر است  د       ـمان ته را ميـر سوخـد پـدهـه هـنال

 : خزائن الاشعار
  ... اي  يا مگر قاصدي از كرببلا آمده  اي        تو مگر هدهدي و سوي سبا آمده... «  
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                                             »...بهر صغراي جگرخون خبر مرگ حسـين        اي اي مرغ به اين شيون و شين بلكه آورده... 
  )324ص (

  :ماتمكده -      
  ...ز داغ مرگ سليمان چنين در افغاني     اگر غلط نكنم هدهد سليماني 
     اي ز مرگ كيست كه تو داغدار آمده        اي  ديار آمده چه طايري ز كدامين...   
با سر بريـده سيدالشـهداء   ) س(همچنين ذاكر در مقام زيارت حضرت صديقه طاهره  - 

در تنور مطبخ خولي اصبحي از اشعار فراوان بيدل در همـين مقـام كـه در مشـعله دوم     ) ع(
 . مجلس بيست و دوم ماتمكده آمده،  تاثير گرفته است

  : تشبيه رأس مطهر به آفتاب و ماه -   
    :خزائن الاشعار

  ...در آنجا آفتابي منكسف ديد                    به خاك تيره ماهي منخسف ديد ... «   
  به شب مهري درخشان در زمين ديد          مهي با خاك  و خاكستر قرين ديد...     
  »...وي چون خورشيد بگذاشت سر چون مه ز روي خاك برداشت      به رويش ر    

  )330- 331صص(                                                                         
  :ماتمكده      

  ...كه گشته مطبخم اينگونه مطلع خورشيد     مگر ز خانه ام امشب دميده صبح اميد ...  
                                                                       ***  

  ...گمانم اين سر پرخون كه هست چون خورشيد   به صولجان بلا گوي قرب يزدان است ...  
 :جدا افتادن سر از بدن -   

  :خزائن الاشعار
  چرا افتاده دور از تن سر تو                        بگريم بر سرت يا پيكر تو ... «   
  »...نهاده                        تنت در كربلا بي سر فتاده سرت خولي به خاكستر     

  )331- 332صص (                                                                                 
  :ماتمكده

  
  ...گشته حسينش شهيد زابن زياد و يزيد    مانده تنش بر زمين رفته سرش بر سنان ...   

***  
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  ات بر روي خاكستر چراست  جان من قربان جسمت آن تن بي سر كجاست سر نورانياين ... 
از سخن سرايان و مرثيه پردازان ) ق1200متولد حدود (ميرزا محمود فدايي مازندراني  - 

پر توان دوره قاجار بوده و در دوره حكومت فتحعلي شـاه، محمدشـاه و ناصـرالدين شـاه     
وم، موسوم به چهار نظام فدايي در چهار هزار و بيست وي مقتلي منظ. كرده است زندگي مي

از فدايي، بيرون . و نه بيت كه از آغاز تا انجام در قالب شعري تركيب بند سروده شده، دارد
از چهار نظام، اشعاري در قالبهاي مثنوي، رباعي و قصيده نيز به جا مانده كه آميخته است از 

رود  گمان مي) بيست و چهار –يوان، صص پانزده د. (نوحه سينه زني و مراثي نوحه خواني
اند، فدايي از حيث ساختار و مضمون متوجه ماتمكده  با وجود اينكه دو شاعر هم عصر بوده

نيز بوده باشد به ويژه اينكه فدايي تا آخر عمر در مازندران و اطراف ساري سـاكن بـوده و   
ري و مرثيه سرايي شهرت داشـته  حال آنكه بيدل به سبب سكونت و تردد در تهران، به شاع

  .شده است اني استنساخ و منتشر ميو مقتل او به فراو
  

 ماتمكده نقد. 5

و محتوا، به هرحال عاري از  ساختاردر  هايش و زيبايي ماتمكده به رغم همه برازندگيها
هـايي كـه از    مسلما رسيدگي به اشتباهات و نقائص روايي و نيز خرافه. نقص و خلل نيست

بر عهـده   –و البته زياد هم نيست  –دقتي علمي وارد متن گرديده  تقليد و گاه از سر بيدر 
اسـت؛ همچنانكـه   ) ع(پژوهندگان تاريخ تشيع و تاريخ زنـدگاني و حماسـه امـام حسـين     

نقـل  . زبان و ادب فارسي پژوهندگانرده  ُگ  بر ،فهرست كردن و تحليل نقائص زباني و ادبي
هاي اينچنين كه در متن كتاب وارد شده، از مجال اين مقال  خبط هايي از و طرح حتي نمونه

با اينهمه گفتني است كه موضوعاتي بسان نوجواني علي اكبر، عروسي قاسـم،    .بيرون است
هايي از  كم سن و سالي امام زين العابدين، طلب عاجزانه آب از سوي امام شهيد، زبان حال

هـايي كـه    ت همراه است و نيـز خرافـه         ّري و ذل خوااظهار سوي خاندان عترت كه با نوعي 
س بريده امام و خوارق أتحت تاثير تقليدها و تكرارها در داستان مرغان خون آلود، شير و ر

نظر و اصلاح  عادتي كه به ذوالجناح نسبت داده شده، وارد گرديده؛ شايسته و بايسته نقد و
ل خلا يا هرگونه اختلال در حـرف  به مسائل دستوري مث                  ًهاي ادبي متن نوعا  نارسايي. است
در جمله به خاطر تنگناي وزن شعر و مسائل عروضي معدودي بسان تكرار غيرمجاز  اضافه

بـه رغـم قواعـد     –و جذب آن در صامت ساكن پيشين » هـ – ع«قافيه و نيز تسهيل حرف 
  ،در قافيـه  ...و شـايگان هـاي  و بالاخره وقـوع بـه نـدرت عيـب      –عروضي شعر كلاسيك
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سـاختاري   –پس از اين به ذكر نمونه هايي از موارد ضعف و نقـص محتـوايي   . گردد يرمب
  .اشاره مي شود

  
  نقايص محتوايي 1.7

بيشتر در مقام شعر  –در ماتمكده گاهي خواري و ذلت به امام و اهل بيت ايشان   1.1.7
                                   ّ                                               نسبت داده شده است و اين با شعار مسل م امام معصوم در اين حماسـه بـزرگ مبنـي بـر      –
  . منافات دارد»        ّ      ّ هيات من ا الذل ه«

نگاهي به طرف راست كرد ياوري نديد مگر اجساد پاره پاره شـهيدان  : ... مجلس اول - 
  ...كه در خاك و خون غلطان و در صفحه ميدان با خواري افتاده

  ام شعار سازند         رسوا و ذليل و خوار سازند بي حرمتي...       :  مجلس هشتم - 
  :  مجلس چهاردهم - 
  آن سري را كز شرف گردون نبودي همسرش     گوي چوگان جفا كردند و خوارش ساختند  

 910م (در مراثي متاثر از روضه الشهداء ملاحسين واعظ كاشفي سبزواري بيهقي  2.1.7
دامادي ناكام كه بنا بوده با يكـي از  ) ع(رت قاسم ابن حسن المجتبي تا روزگار ما، حض) ق

ازدواج كند؛ تصوير گرديده است تا جـايي   –و بنا به مشهور، سكينه خاتون  –دختران امام 
كه صاحب اين قلم جستجو نمود، در مقاتل مشهور و منابع قديم از چنين موضوعي سخني 

از دامادي قاسم سخن رانده و به مناسبت، از تصاوير بيدل در ماتمكده . به ميان نيامده است
  . بهره جسته است... و مضامين مربوط به جشن ازدواج، دامادي، حجله، حنا بستن و

  :      مجلس پنجم - 
  يكي گفتا ببين آه و فسوسم        بكن رحمي به من من نو عروسم ...       
  بر قاسم داماد بسپار مرا بي مونس و بي يار مگذار           ببر     

  :   مجلس هفتم - 
  ز ظلم نيست كه قاسم به خون حنا بسته          چنين ز داغ غمش چشم خون چكان داري  ... 

شوند گـاهي از دقـت    هاي مختلف در ماتمكده مطرح مي اعدادي كه به مناسبت  3.1.7
ست اينكه در اينگونه آنچه مسلم ا. اند و گاه حتي از چارچوب منطق، بيرون بهره تاريخي بي

بـه عنـوان   . گـردد  موارد ضعف، موضوع به مĤخذي كه مورد توجه صاحب اثر بوده بر مـي 
آورند سخن به ميان آمده،  نفر از لشكر ابن سعد كه به امام يورش مي 1950نمونه يك جا از 

فرشته كـه در ظهـر    4000جن و  4000زخم بحث شده، در جايي داستان  1950يك جا از 
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نفري كه با حمله امـام بـه درك    10000به مدد امام آمدند مطرح است، در جايي به عاشورا
واصل شده اند اشاره گرديده، جايي به روايت بحار الانوار مبني بر تير باران شـدن امـام بـه    

ور شـدن   كماندار و جايي به روايت ابن شهر آشوب مبني بـر حملـه   4000يكباره از سوي 
                        ِ            به هرحال اعداد و شمارگان  از اين دست . استناد گرديده استنفر به آن حضرت،  184000

  . براي پذيرش يا عدم پذيرش، قابل تحقيق و تامل و نقد تاريخي دقيق خواهند بود
در اكثر قريب به اتفاق روايات، حضرت علي اكبر، جواني هجده ساله توصـيف    4.1.7
حضرت علي اكبـر فرزنـد   : ستبه عنوان مثال در جلد دوم مجالس تعزيه آمده ا. شده است

                                                                               ّ    حسين بن علي بن ابي طالب، شبيه ترين مردم به پيامبر اسلام و مادرش ليلي دختر ابي مـر ه  
مطابق روايتها هجده ساله و در اوج جواني در جنگ به دست قنفذ زخمي شـد كـه در   . بود

امـام  . دنـد حمله بعدي، سپاهيان يكباره هجوم برده و آن جوان سرو بالا و رعنا را شـهيد كر 
و ! در لحظات آخر، سر او را به زانو گرفت و فرمود بعد از تو خاك بر سر دنيـا ) ع(حسين 

: 1380صـالحي راد،  . (نعش او را در خيمه برد و با قلبي پر اندوه به ميدان جنگ بازگشـت 
176(  
در ميانه مجلس پانزدهم ماتمكده نيز به هجده سالگي حضرت علي اكبر اشاره رفتـه و   
طبق گفتار آن دسته از دانشمندان شيعه و اهـل سـنت كـه گفتـه انـد علـي ابـن        «آنكه حال 

رسيد علي اكبر بوده و در زمان خلافت عثمان به دنيا آمـده   الحسين كه در كربلا به شهادت 
بايد سن آن حضرت در روز عاشورا بيش از بيست و پنج سال باشد، زيرا عثمـان در سـال   

 26بوده و روي اين حساب بايد علي اكبر  61كربلا در سال هجري كشته شده و واقعه  35
چنانچه عقيـده محـدث قمـي در كتـاب     . ساله و داراي همسر و فرزند نيز بوده باشد 27يا 

: 1388رسـولي محلاتـي،   (» .نفس المهموم است و بر اين عقيده دليل هايي هم آورده است
465(  

  
  نقايص ساختاري  2.7

   :انواع عيوب قافيه  1.2.7
  بزرگوار خدايا به گريه هاي حسين        به ناله هاي جگر سوز طفلهاي حسين  - 
  ) عدم قافيه(
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وز عطــش گرديــده جســمش نــاتوان                     مرگ ياران برده از جانش توان  - 
  ) عدم قافيه(

ز شرار ناله من دل سنگها بسوزد       دل سخت تو ندانم بـه مـن از چـه رو نسـوزد       - 
  )قافيه عدم(

سر خود همره گلگون كفنـان         شورشـي افكـنم انـدر همـه محشـريان        با تن بي - 
  )ايطاي جلي(

  چه گويم زان ستم هايي كه در حق حسين كردند   كه نتوانم بيان كردن يكي را از هزارانش  - 
  كشيدند از حجازش بر عراق و آب را بستند      به روي آن شه لب تشنه و اصحاب و يارانش  

  .)هماهنگ نيست...  امكانش، يزدانش، دندانش و: قافيه اين دو بيت با ساير قوافي شعر(
  ) شايگان(ذلت و خواري ز دست دشمنان   اي خدا مپسند بهر دوستان  - 

  : ضعف عروضي 2.2.7
اي  كشتنم دگر اين تشنگي چرا       مـن در جهـان نمـي كـنم عمـر دوبـاره      خواهيد  - 

  )تسهيل ع(
كاين ديـر محبـت عافيـت بنيـاد اسـت            در خانه ششدر  ولا خوش بنشين  - 

  ) تسهيل ع(
  )تسهيل هـ(دوش در خوابت مسيحا هم زبان شد   گمرهت ديد هادي راه جنان شد  - 
  )تسهيل هـ(جا در بارگاه كبريا   جا به   ايستيم هر يك به چشم پر بكا - 

  : ضعف دستوري  3.2.7
خون تورا چو خون بها گفته منم     قدر شهادت تو را غير خدا كه داندش  - 

  ) ش زائد است(خداي تو  
ــو      اي اينسان ز پا  اي جهان پيما چرا افتاده -  ــر راه صــراط المســتقيم ت رهب

  ) راه: حشو(كجاست 

  : ضعف خوانشي  4.2.7
  شرط صحت فدا همان است   كه فديه را نشان است  گويند  - 
  .)ح در صحت در اين وزن بدون تشديد خوانده مي شود(  
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 نتيجه. 6

از جهـت   حـداقل   –هر اثر دست نويس كه در زبان فارسي به رشـته تحريـر درآمـده    
بـويژه آنكـه آن    ؛شايسته احيا و بازبيني است –سودمندي براي پژوهش هاي زبان شناسانه 

بوده، نقش عنصر تعليم در آن، پررنگ از ارزشمندي تاريخي، ادبي و آييني نيز برخوردار  اثر
از ايـن دسـته آثـار     - يادگار نيمه قرن سيزدهم هجري قمري –ماتمكده بيدل قزويني . باشد

آثار  از تواند در زمره نمونه اي است كه براي پژوهشهاي ديني، تاريخي، بلاغي و سبكي مي
  . داشته باشد فاخر ادبي قرار

يكي از جهت مسائل تاريخي در حوزه . ماتمكده را از چند حيث مي توان بررسي نمود
كه به لحاظ اهميـت و عظمـت و تـأثير در تـاريخ     ) ق.هـ 61حادثه كربلاي (ماجراي طف 

                                                                                       اسلام و تشي ع، از همان روزگاران در قالب تاريخ و مقتل، روايتهـايي از آن موجـود بـوده و    
                                                                        ر از منظر بلاغت و ادبي ت و تأثيرها و تأثرها در نظم و نثر كه در اين جهـات  دو ديگ. هست

           ً                                                   تدوين نسبتا  علمي در تقسـيمات مجـالس و مشـعله هـاي كتـاب،      . نيز قابل ملاحظه است
برخورداري كم و بيش اثر در گزارشهاي تاريخي از ارجاعات به منابع پيشـين و نيـز بهـره    

همه فهم و در عين حال سليس و سوزناك و مواردي ديگر                         ً       مندي متن از اشعار غالبا  ساده و
                                                                           از اين دست كه اين نوشتار در صدد باز ج ست و توضيح آن بوده است؛ ضرورت و اهميت 

                                  ادبي دوره قاجار، وجهه هم ت نگارنده  –تصحيح و توضيح اين اثر را در فهرست آثار آييني 
  . قرار داده است

  
 منابع و مĤخذ

 قرآن كريم - 
  .سفينه مراثي و نوحه ها، چاپ اول، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا) 1389(داود، سيد علي آل  - 
چاپ چهارم، تهران،  ،)مناقب و مراثي حضرت سيدالشهداء( اشك خون) 1374( احمدي بيرجندي، احمد - 

  .انتشارات اسوه
ج  تابخانه مجلس شوراي ملي،فهرست ك) 1347(افشار، ايرج، محمدتقي دانش پژوه و علي نقي منـزوي   - 

 . ، چاپ اول،  تهران، چاپخانه مجلس15

، جلـد دوم،  قـزوين ) ع(فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه امام صادق  )1390( باريك بين، محمدكريم - 
  .چاپ اول،  قزوين، انتشارات حوزه علميه قزوين

يني، چاپ اول، تهران، موسسـه  تعزيه خواني، حديث قدسي مصائب در نمايش آي) 1383(بلوكباشي، علي  - 
  . انتشارات اميركبير
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  .چاپ هشتم، تهران، موسسه انتشارات اميركبير سبك شناسي، )1375( محمدتقي، بهار - 
  .انتشارات علميه اسلاميه ،، بي جاقصص العلما )تا بي( تنكابني، ميرزا محمد - 
تعزيه، آيين و نمايش در ايران، ترجمـه داود حـاتمي، چـاپ اول، تهـران،     ) 1384(جي . چلكووسكي، پيتر - 

با همكـاري شـركت انتشـارات علمـي و     ) سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها 
  . فرهنگي

توضـيحات خليـل   تصحيح محمد قزويني و قاسم غنـي، بـه كوشـش و بـا      ،ديوان غزليات) 1377(حافظ - 
  .خطيب رهبر، چاپ بيست و دوم، تهران، انتشارات صفي عليشاه

، چاپ دوم،  قم، انتشارات مسـجد  )كليات هفت جلدي( خزائن الاشعار )1375( حسيني جوهري، عباس - 
  .مقدس جمكران

 . ، چاپ اول، تهران، نشر كلبه4، ج فرهنگ ادبيات جهان) 1384(خزائل، حسن  - 

 .چاپ دوم، تهران، انتشارات زوار فن نثر در ادب پارسي، )1375(خطيبي، حسين - 
 .انتشارات طلايه، چاپ اول،  تهران، )دوره دو جلدي( فرهنگ سخنوران )1372( .خيام پور، ع - 
، بـه كوشـش   )تذكره الشعراي قزوين( فرهنگ سخنوران و سرايندگان قزوين )1370(خيري، سيدمحمود  - 

  .انتشارات طهقزوين،  نقي افشاري، چاپ اول،
، چاپ اول، تهران، كتابخانـه، مـوزه و   5، ج فهرست واره دست نوشتهاي ايران) 1389( درايتي، مصطفي - 

  . مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
 بـي جـا،  ، تصحيح عبدالحسين نـوايي، چـاپ اول،   حديقه الشعراء )1365(ديوان بيگي شيرازي، سيداحمد - 

   .انتشارات زرين
، چاپ چهاردهم، تهران، دفتـر نشـر فرهنـگ    )ع(زندگاني امام حسين ) 1388(سيد هاشمرسولي محلاتي،  - 

 . اسلامي
، چاپ اول، تهـران، انتشـارات   )گنجينه الاسرار، معراج نامه، قصايد، غزليات( ديوان )1382( عمان، ساماني - 

  .فراروي
مه استاد علي فلسفي، به كوشـش  ، با مقد)مطلع الانوار(ديوان ) 1375( ) اسرار(سبزواري، حاجي ملا هادي - 

 . علي كرمي، چاپ اول، تهران، انتشارات تالار كتاب

، چـاپ اول،  تصحيح محمد علي فروغي، بـه كوشـش فضـل االله دوروش     ،كليات اشعار) 1388( سعدي - 
 .تهران، موسسه انتشارات نگاه

، چاپ )نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي( تازيانه هاي سلوك )1376( شفيعي كدكني، محمدرضا - 
  .دوم، تهران، آگه

، چاپ يازدهم، تهران، انتشـارات بديهـه بـا همكـاري     آشنايي با عروض و قافيه) 1374( شميسا، سيروس - 
 .انتشارات فردوسي

 . ،  تهران، انتشارات فردوسچاپ ششم، انواع ادبي) 1378( شميسا، سيروس - 
 .، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فردوس و نشر انديشهبيان )1374( شميسا، سيروس - 
  .تهران، نشر ميترا چاپ اول،،  )ويرايش سوم( نگاهي تازه به بديع )1383( شميسا، سيروس - 
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پژوهشي در تعزيه و تعزيه خواني از آغاز تا پايان دوره قاجار در تهران، چاپ ) 1380(شهيدي، عنايت االله  - 
  .                                   ّ                 وهشهاي فرهنگي با همكاري كميسيون مل ي يونسكو در ايراناول، تهران، دفتر پژ

سيري در مرثيه عاشورايي، چاپ اول، مشهد، موسسه پـژوهش و مطالعـات   ) 1379(صاحبكاري، ذبيح االله  - 
  . عاشورا

مجـالس تعزيـه، چـاپ اول، تهـران، انتشـارات صـدا و سـيماي        ) 1380(صالحي راد دربندسري، حسـن   - 
 ). سروش(جمهوري اسلامي ايران 

  .، تلخيص محمد ترابي، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوستاريخ ادبيات ايران )1378( صفا، ذبيح االله - 
قسم الاول من الجزء  الذريعه الي تصانيف الشيعه، )م 1983/ ق .هـ 1403(علامه شيخ آقابزرگ ، الطهراني - 

   .التاسع، الطبعه الثالثه، بيروت، دار الاضواء
فريدون اكبري شـلدره اي، چـاپ اول،  قـم،    : ، مقدمه تصحيح و تعليقاتديوان ) 1377( فدايي مازندراني - 

 . انتشارات سازمان اوقاف و امور خيريه

  . ح دكتر ذبيح االله صفا، تهران، بي جاتصحي ديوان ،) 1341( فرغاني، سيف - 
 .، با مقدمه استاد سعيد نفيسي، چاپ سوم، تهران، انتشارات جاويدانديوان) 1368(فروغي بسطامي  - 
چاپ اول، تهـران، انتشـارات سـازمان جغرافيـايي نيروهـاي      ، 26جلد  )1378( فرهنگ جغرافيايي قزوين - 

  .مسلح
، چـاپ  ايي كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضويفهرست الفب) 1369(فكرت، محمد آصف  - 

 .اول، مشهد، نشر آستان قدس
سيد محمدحسين سجاد، چاپ سـوم،  : ، تصحيح و ترجمهكليات مفاتيح الجنان) 1382(قمي شيخ عباس  - 

 ).ع(اصفهان، انتشارات و عرضه محصولات فرهنگي ثامن الائمه 

، جلـد  )شرح حال و آثار رجال و دانشمندان قـزوين ( الجنه مينودر يا باب )1368( گلريز، سيد محمدعلي - 
   .دوم، چاپ اول،  قزوين، انتشارات طه

، چاپ اول، تهران، تاريخ نسخه پردازي و تصحيح انتقادي نسخه هاي خطي )1380( مايل هروي، نجيب - 
 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  .، چاپ اول،  تهران، چاپخانه ارژنگ4، ج ت كتابهاي چاپي فارسيفهرس )1353(مشار، خان بابا   - 
مطابق با نسخه تصحيح شده استاد بـديع   كليات شمس تبريزي،) 1378(الدين محمد  مولوي، مولانا جلال - 

  . الزمان فروزانفر، چاپ اول، تهران، نشر پيمان
كلسون، به كوشش مهـدي آذر يـزدي،   تصحيح ني مثنوي معنوي،) 1377(الدين محمد  مولوي، مولانا جلال - 

 .چاپ چهارم، تهران، انتشارات پژوهش
فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مركز مطالعـات و   ) 1386(و رمضانعلي انتظاري  علي اوسط ،ناطقي - 

 .، چاپ اول،  تهران، چاپخانه موسسه بوستان كتاب2، ج تحقيقات اسلامي
و تـدوين   ه، چاپ اول، تهـران، سـازمان مطالع ـ  نگاه زيبايي شناسيبديع از  )1383( وحيديان كاميار، تقي - 

  .)سمت(كتب علوم انساني دانشگاهها 



 105   حميد عابديها

چـاپ دوم، تهـران، سلسـله انتشـارات انجمـن آثـار و مفـاخر         سرزمين قزوين،) 1374( ورجاوند، پرويز - 
 .راستي نو: فرهنگي

ادفـر و گيتـا اشـيدري، چـاپ اول،      تصـحيح ابوالقاسـم ر   رياض العارفين، )1385( هدايت، رضاقلي خان - 
 .تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

بـه كوشـش مظـاهر مصـفا، چـاپ دوم، تهـران، موسسـه        ، مجمع الفصحا )1382(هدايت، رضاقلي خـان   - 
  .انتشارات اميركبير

ترجمـه عيسـي شـهابي،    ، )از دوران باستان تا قاجاريـه ( تاريخ ادبيات ايران )1381( نهمكارايان ريپكا و  - 
  .چاپ دوم، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي


